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 ييرقضايعدم اعتبار اقرار غ
  *يفريامور ك در

  20/9/92 :دييتأخ يتار  14/2/92 :افتيخ دريتار
  **آبادي ده احمد حاجي  __________________________________________________________ 

  دهيچك
شـود، در   گرچه در پذيرش اقرار غير قضايي در امـور مـدني، اخـتلاف نظـري ديـده نمـي      

. اين اختلاف بر مبناي نظـام  وجود داردپذيرش چنين اقراري در امور كيفري اختلاف نظر 
قانوني است وگرنه بر مبناي نظام ادلـه معنـوي تفـاوتي ميـان اقـرار قضـايي و غيـر قضـايي         

گيـرد و در ايـن نظـام ايـن قاضـي       توسط قاضي صورت مـي زيرا ارزشگذاري ادله  نيست؛
قضـايي   غير سازد. عدم اعتبار اقرار است كه ارزش اقرار قضايي و غير قضايي را روشن مي

تواند ناشي از نبودن مقتضي براي پذيرش چنين اقراري باشد و هم  هم مي ،در امور كيفري
در روايات است. بـه نظـر   » عند الامام«تواند مستند به موانعي باشد كه مهمترين آنها قيد  مي
  رسد اقرار غير قضايي در امور مدني بسيار خطير نيز پذيرفته نيست. مي

اقرار قضايي، اقـرار غيـر قضـايي، اقـرار در دادگـاه، اقـرار خـارج از         :يديكل واژگان
  دادگاه، نظام ادله معنوي، نظام ادله قانوني، قاعده درأ.

    

                                                      
پژوهشـگاه فرهنـگ و    يكه برا يفريك يادله اثبات دعو نهياست در زم يمقاله برگرفته از پژوهش ني* ا

  .باشد يدر حال انجام م ياسلام شهياند
ــرد اري** دانشــ حــوزه  يقــم و عضــو انجمــن فقــه و حقــوق اســلام  يفــاراب سيدانشــگاه تهــران، پ

)adehabadi@ut.ac.ir.( 
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  مقدمه
تعريف شده است، گرچه » وجود حقي به سود غير و به ضرر خويشاخبار به «اقرار به 

اين تعريف و تعاريف مشابه با اين ايراد مواجه شده است كه جامع افراد نبوده، مصاديق 
خصوص اقرار به ارتكاب جرم را در بر  متعددي را همچون اقرار به ابراء و به طلاق و به

اقرار  ـ164ماده « دارد: يف اقرار مقرر ميدر تعر 1392گيرد. قانون مجازات اسلامي  نمي
در ايـن كـه    به هر حـال  .»عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است

ترديدي نيست و در اهميت آن همين بس كه قـاطع   ،ستا اقرار يكي از ادله اثبات دعوا
  ست و با وجود آن نيازي به ادله ديگر نيست.ا دعوا

دهد؛ به اولي اقرار قضايي و بـر   گاه در خارج از دادگاه رخ مياقرار گاه در دادگاه و 
شود. ممكن است در نگاه اول سؤال از ارزش اقرار غير  دوم اقرار غير قضايي اطلاق مي

زيرا وقتي شخصي عليه خويش اقرار به حقيّ به نفع غيـر   ؛قضايي بي مورد جلوه نمايد
ه به صورت شفاهي باشد يا كتبي، چـرا  نمايد و خود آن را پذيرفته است، اعم از آنك مي

  نتوان براساس آن حكم صادر نمود؟
راحتي امكـان پـذير    هاي متعدد، پذيرش چنين اقراري را به الؤها و س وجود ابهام اما
حوصلگي و بـراي راحتـي    سازد. آيا مقر قصد جدي داشته است يا اينكه از فرط بي نمي

لامت عقل برخوردار بوده يا اينكـه بـر اثـر    خويش اقرار كرده است؟ در حال اقرار از س
جنون ادواري، غضب و خشم شديد، اكـراه معنـوي و مسـتي و خـواب و هيپنـوتيزم و      

حاكي از اقـرار   هبيهوشي و ... قصد جدي نداشته يا اصلاً قصدي نداشته است؟ آيا نوشت
تمـالاتي در  باشد يا اينكه جعلي است؟ و ... چنـين اح  خارج از دادگاه منتسب به مقرّ مي

ست كه اقرار كننده با كمال عقل و بلوغ ا زيرا فرض بر اين ؛اقرار قضايي موجود نيست
و با اختيار و اراده نزد قاضي به امري اقرار كرده است و او صحت اقرار را احراز نموده 

توان در اقرار قضايي هم برخي احتمالات فوق را مطرح نمود همچـون   است. گرچه مي
تواند با اصول عقلايي متناسب آنها را برطرف كند  قاضي مي اما ؛جدي و...نداشتن قصد 

تـوان بـا    اي قوي است كـه نمـي   ولي وجود اين احتمالات در اقرار غير قضايي به اندازه
اصول عقلايي به راحتي آنها را كنار زد و در نتيجه لازم است قانونگـذار بـه صـراحت،    

  رد. موضع خويش را در اين زمينه اعلام دا
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اقرار غير قضايي در امور مدني به شرط آنكه با وسايل معتبر نـزد دادگـاه بـه اثبـات     
در امـور   امـا  ؛نمايـد  برسد، معتبر است و قاضي براساس آن حكم متناسـب صـادر مـي   

كيفري اعتبار چنين اقراري مورد ترديد واقع شده است. موضوع اين مقاله بررسي اعتبار 
نگاهي هم به اقرار غير قضايي در  ضايي كيفري است گرچه نيميا عدم اعتبار اقرار غير ق

 سـپس  .پـردازيم  ه تحرير محل نزاع ميب با بيان نكاتي .1 ين منظوره اامور مدني داريم. ب
. 4بـه بررسـي قـوانين،    . 3آنگاه   ،كنيم قضايي و غير قضايي بحث مياز مفهوم اقرار  .2
بـه بررسـي ادلـه     . 6پـردازيم. سـپس    نه مـي فقها  در اين زمي . آري5 حقوقدانان و يآرا

پردازيم كه آيا با توجه به لزوم اقرار در دادگاه  ه اين موضوع ميب. 7پرداخته و در نهايت 
ممكـن   مبتني بر اقـرار،  يآرا و عدم حضور متهم در مراجع بالاتر، تجديدنظرخواهي از

  باشد يا خير؟ مي

  تحرير محل نزاع .1
بديهي است بحث از اعتبار اقرار غير قضايي در مواردي اسـت كـه اقـرار قضـايي       اول.

جهت كـه اقـرار كننـده بـه جهـت امـوري همچـون فـوت،          به آنامكان ندارد، حال يا 
خودكشي، فرار و ... در دسترس نيست تا نزد قاضي اقرار كند و يا اگر هم در دسـترس  

تواند بلكه بايـد   ست كه آيا قاضي ميا يناست، حاضر به اقرار نزد قاضي نيست. سؤال ا
براساس اقرار غير قضايي قبلي، حكـم صـادر نمايـد؟ يـا اينكـه چنـين اقـراري ارزش        

  ؟ استنادي ندارد
هـايي   طبيعي است ممكن است ميان اقرار قضايي و اقرار غيـر قضـايي تفـاوت     .دوم
ير قضـايي اسـت. يقينـاً    موضوع اين نوشتار، اصل اعتبار و عدم اعتبار اقرار غ اما *؛باشد

توانـد براسـاس آن حكـم     اقرار در دادگاه حجت بوده، ارزش استنادي دارد و قاضي مي
صادر نمايد. موضوع اين نوشتار اين است كه آيا اقرار غير قضايي هم قابل استناد است 

                                                      
توان به قابل تجديدنظر نبودن احكام مستند به اقرار در دادگـاه براسـاس تبصـره مـاده      از جمله آن مي *

ق. آ.د.م. و قابل رسيدگي فرجامي نبودن احكام مستند به اقرار قـاطع دعـوا در دادگـاه براسـاس      331
همين قانون اشاره كرد. همچنين محتمل است بين اين دو اقـرار در مـورد مسـموع نبـودن      369ماده 

 انكار پس از اقرار تفاوت نهاد.
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تواند براساس آن حكم صادر نمايد؟ بنابراين موضـوع ايـن مقالـه بحـث از      و قاضي مي
  هاي اقرار قضايي و غير قضايي نيست. وتديگر تفا
 محل بحث در مواردي است كه اقرار غير قضايي بـا وسـايل و ادلـه معتبـر بـراي       سوم.

قاضي احراز شده باشد مثلاً شهود به آن شهادت دهند. طبيعي است كه اگر اصل اقرار غيـر  
  كم صادر نمود.توان براساس آن ح قاضي ثابت نشده و مورد ترديد باشد، نمي قضايي براي

خاصـي   شـرايط طبيعي است كه آنچه محرِز اقرار غير قضايي اسـت ممكـن اسـت    
داشته باشد مـثلاً اگـر چنـين اقـراري در سـندي صـورت گرفتـه باشـد، آن سـند بايـد           

هاي سند را داشته باشد و بسته به اينكه سند رسمي يا عادي باشـد، ارزش اقـرار    ويژگي
 شـرايط اگر چنـين اقـراري بـا شـهادت اثبـات گـردد،       موجود در آن متفاوت باشد. نيز 

شهادت بايد جمع باشد. از آنجا كه شهادت گاه با سعه و گاه با ضيق مواجه است، ايـن  
  دارد: ق.م. مقرر مي 1279ست كه ماده ا گذارد. اين امر در اقرار غيرقضايي تأثير مي

 ـ اقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي مي شـهادت شـهود   ا توان ب
شهادت شهود قابل اثبات باشد و يـا ادلـه و قرائنـي بـر     ا اثبات كرد كه اصل دعوي ب

  وقوع اقرار موجود باشد.
موضوع اعتبار اقرار غير قضايي در امور كيفري بر مبناي سيستم ادله قـانوني    .چهارم

ي زيرا بر مبناي سيستم ادله معنوي كه ارزشگذاري ادلـه توسـط قاض ـ   ؛محل بحث است
گيرد اقرار قضايي به خودي خود ارزش ندارد چه رسد به اقرار غيرقضـايي؛   صورت مي

تـوان   توان گفت اقرار غيرقضـايي ارزش دارد و نـه مـي    در نتيجه در چنين نظامي نه مي
بلكه اين قاضي است كه هم در مورد اقرار قضايي و هم در مورد  ؛ارزش است گفت بي

پردازد و در صورت اقناع وجدان، حكـم   و امارات مي اقرار غير قضايي به بررسي قرائن
نمايد. بله در نظام ادله قانوني كه ارزشگذاري ادله توسط قانونگـذار   مقتضي را صادر مي

شود كه آيـا همـانطور كـه قانونگـذار بـراي اقـرار        گيرد اين بحث مطرح مي صورت مي
شده است يا خيـر؟   قضايي ارزش قائل شده است براي اقرار غيرقضايي هم ارزش قائل

در نتيجه ما از اقرار قضايي و غير قضـايي همـراه بـا قـرائن و امـارات علـم آور بحـث        
كنيم كه قاضي به صحت مفاد آن علم ندارد و احتمال  بلكه از اقراري بحث مي ؛كنيم نمي

  دهد. صدق و كذب آن را مي
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اقـرار را  معبتـر در   شـرايط بحث در جايي است كه اقرار غيـر قضـايي همـه      .پنجم
همچون بلوغ و عقل و اختيار و... را داراست جز اينكه نزد قاضي صورت نگرفته است. 

كه  معتبر باشد، از محل بحث خارج است چنان شرايطبنابراين اقرار غير قضايي كه فاقد 
  چنين است. شرايطاقرار قضايي فاقد 

  مفهوم اقرار قضايي و غير قضايي  .2
همچـون   *هاي ديگـري  مفهوم اين دو واژه كه از آن با واژه رسد در نگاه اول به نظر مي

شود، روشن است: اگر مقرّ نزد قاضـي   اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه نيز ياد مي
اگر نزد شخصي غير از قاضـي اعـم از اشـخاص     اما ؛يما اقرار كند با اقرار قضايي مواجه

 203شـود. مـاده    غير قضـايي ناميـده مـي   عادي و رسمي اقرار كند، چنين اقراري، اقرار 
اقرار در دادخواست يا حـين مـذاكره در    اگر« دارد: در اين زمينه مقرر مي 1379ق.آ.د.م 

عمل آيد، اقـرار در دادگـاه    دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به
  .»شود ميغير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي  شود، در مي محسوب

توان ميان مفهوم حقوقي اين دو واژه با مفهـوم   رسد، اولاً مي با وجود اين به نظر مي
هم شخص يعني قاضي و هم  ،در مفهوم حقوقيبه اين بيان كه فقهي آن تفاوت گذارد. 
اند و در نتيجه اقرار در دادگاه يعني اقرار نزد قاضي در دادگـاه.   محل يعني دادگاه دخيل

خارج از دادگاه اقرار كند ولو قاضي حضور داشته (به صورت ناشناس يا  حال اگر كسي
آنچه مهـم   **در مفهوم فقهي اما ؛شود حتي آشنا) اقرار او اقرار در دادگاه محسوب نمي

                                                      
ود، اصطلاحات ديگري نيز بيان شده اسـت.  ش هاي فوق كه در كتابهاي حقوقي ديده مي جداي از واژه *

، 1381لنگرودي،  (جعفري» نامند مي  اقرار در دادگاه را در فقه اقرار مترتب بر دعوي«اند:  برخي نوشته
عليه در قديم به جاي واژه اقـرار در   واژه اقرار مدعي«نويسد:  ). همو در جاي ديگري مي217، ص1ج

) و در فقه بـه جـاي واژه بـالا [اقـرار خـارج از دادگـاه]       234رفته است (همان، ص دادگاه به كار مي
(همان).بحث درباره صحت و سـقم ايـن   » بردند را به كار مي "اقرار مستقل ـ اقرار ابتدايي "هاي   واژه

 نماييم. سخن باعث تطويل مقاله شده، از آن صرف نظر مي
خارج از دادگـاه] در قـانون مـدني    اين تقسيم [اقرار در دادگاه و «برخي حقوقدانان نوشته اند:  **

). در نتيجه نبايد انتظـار  239، ص1380(كاتوزيان، » اند  نيامده است و فقيهان نيز نامي از آن نبرده
مفهومي فقهي براي اين دو واژه داشت. سخن ايشان را مقايسه كنيد با سخن برخي ديگر كـه در  

طلبد اما اين مقدار  وقت ديگري را مي پاورقي قبل آورديم. به هر حال داوري ميان اين دو سخن
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بودن اقرار است، اعم از آنكه  »عندالامام«چه در برخي روايات آمده است)،  است (چنان
اشد يا نباشد. علاوه بر آنكه ظـاهراً در فقـه بـراي    قاضي در مكان معيني به نام محكمه ب

اند. به همين جهت بـراي بحـث فقهـي واژه     مكاني به نام محكمه موضوعيت قائل نشده
  تر است. اقرار غير قضايي و براي بحث حقوقي واژه اقرار خارج دادگاه مناسب

قهـي،  ثانياً برخي مصاديق اقرار غيـر قضـايي جـاي تأمـل دارد و حـداقل از منظـر ف      
  نمايد. مثلاً گفته شده: غيرقضايي بودن آنها بسيار بعيد مي

گيرد، وصف قضايي  هاي ديگر وجود دارد و مورد استفاده قرار مي اقراري كه در پرونده
آيد، هرچند كه دعوا ميان همـين اشـخاص    ندارد و اقرار خارج از دادگاه به حساب مي
اقراري است كه در همان دادرسي صـورت   باشد. به بيان ديگر اقرار در دادگاه ظاهر در

دهد كـه   هاي مندرج در آن نيز نشان مي ق.آ.د.م. و مثال 203پذيرد و لحن عبارت ماده 
اقـرار در دادرسـي كيفـري يـا دعـواي       ،مقصود دادرسي در حال جريان است. بنابراين

شـمرده  تصرف، اگر در دعواي مالكيت مورد استفاده قرار گيرد، اقرار خارج از دادگـاه  
  .)240، ص1380(كاتوزيان،  است

ظاهر عبارت فوق اين است كه اگر مثلاً كسي بـه اتهـام سـرقت حـدي از ديگـري      
شكايت كند و او يك بار به آن اقرار كند، از آنجا كه براي اثبـات چنـين جرمـي دوبـار     

مـاده   1و تبصـره   1370ق.م.ا.199(مـاده   شـود  اقرار لازم است، سرقت حدي ثابت نمي
). حال اگر مدعي در دادرسي جداگانه از همـين قاضـي كـه حكـم بـه      1392ق.م.ا. 172

تبرئه متهم از سرقت حدي داده است، مطالبه حكم رد عين يا مثل يا قيمت مال مسروقه 
رود. نتيجه اينكه اگر قاضي بخواهـد   مي را نمايد، اقرار پيشين، اقرار غير قضايي به شمار

ادر نمايد بايـد اولاً اعتبـار آن ثابـت شـده باشـد و ثانيـاً       بر مبناي چنين اقراري حكم ص
عدم استماع انكار پـس از اقـرار در مـورد    «موانعي پيش روي آن نباشد. مثلاً اگر گفتيم 

و به فرض متهم بـه سـرقت پـس از اقـرار اول آن را انكـار كـرده،       » اقرار قضايي است
گرچه ممكن است بر مبنـاي حقـوقي    توان به اقرار او ترتيب اثر داد و ... اين نتيجه نمي

بر مبناي فقهي نادرست است و ظـاهر عبـارات فقهـا و اطـلاق كـلام       اما ؛صحيح باشد

                                                                                                                             
متيقن است كـه در روايـات واژه (اقـرّ عنـدالامام) آمـده و در برخـي كتـب فقهـي معاصـرين و          

 استفتائات اين واژه به كار رفته است.
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سـت  ا شود، آن گويند با يك اقرار به سرقت حدي مسئوليت مدني ثابت مي ايشان كه مي
  دانند. كه چنين اقراري را اقرار قضايي مي

مفهوم اقرار قضايي و غير قضـايي   به هر حال چون بحث و بررسي مفصل در مورد
  كنيم. طلبد به همين مقدار بسنده مي اي را مي خود مقاله و فرصت جداگانه

  . بررسي قوانين3
و اركـان آن را برشـمرده    شـرايط قانون مدني به عنوان قانون مادر، اقـرار را تعريـف و   

نداده است. طبيعـي  گاه شرط پذيرش اقرار را، در دادگاه بودن اقرار، قرار  هيچ اما؛ است
كرد. ضمن اينكه نه اقرار و نه  بايست بيان مي است اگر چنين چيزي شرط بود، قانون مي

ندارند تا كسي بخواهد بـه اسـتناد مفهـوم ايـن دو،      »نزد قاضي بودن«شهادت ظهور در 
ق.م. پـذيرش اقـرار    1279شرط فوق را اثبات نمايد. اين در حالي است كه ظاهر مـاده  

. اقرار شفاهي واقع در 1279ماده « الجمله و در برخي موارد: ست هرچند فيغيرقضايي ا
توان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعـوي بـه    خارج از محكمه را در صورتي مي

. بنـابراين  »شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار، موجود باشد
وضعيت فـوق در مـورد    نيست.» در دادگاه بودن آن« توان گفت اعتبار اقرار منوط به مي

بايد ديد آيا در امور كيفري اقرار غيرقضايي معتبـر اسـت و    اما ؛امور مدني صحيح است
  اند؟ آيا قوانين آن را پذيرفته

به عنوان قاعده، بـه  1392اد قوانين تا قبل از سالبايد گفت هرچند در هيچ يك از مو
الوصف به طور موردي قانون مجـازات   اره نشده است، معلزوم بودن اقرار نزد قاضي اش

هرگاه مـرد يـا   «دارد:  مقرر مي 68به اين امر اشاره نموده است. مثلا ماده  1370اسلامي 
لواط بـا چهـار بـار     حد« 114مطابق ماده » زني در چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند...

هاي ثبـوت   هم كه راه128ماده ». شود مي اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار كننده ثابت
هاي ثبوت سرقت  هم يكي از راه199داند. ماده  هاي ثبوت لواط مي مساحقه را همان راه

دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي، به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل «داند:  را چنين مي
 مسـكر و حـد   و حـد قذف  اين در حالي است كه در مورد حد .»و قاصد و مختار باشد

بـه   1370ق.م.ا.  189و مـاده  169و  168و 154و 136الارض مـواد   محاربه و افساد فـي 
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اي نكرده است. در اين زمينـه اداره   لزوم تحقق اقرار نزد قاضي و حاكم شرع هيچ اشاره
مشورتي اظهار داشته جز در مواردي كه در قانون تصـريح   هحقوقي قوه قضاييه در نظري

بلـه   *.اً بايد اقرار نزد حاكم باشد، در ساير موارد چنين امـري لازم نيسـت  شده كه حتم
اولين بار در قوانين كيفـري بخشـي را بـا عنـوان      كه براي 1392قانون مجازات اسلامي 

آغاز و به  164پيش بيني نموده، فصل دوم آن را كه از ماده » ادله اثبات در امور كيفري«
اينكـه  «اقرار اختصاص داده است، گرچه در ايـن مـواد بـه    يابد، به  خاتمه مي 173ماده 

در بخـش اول كتـاب دوم كـه دربـاره      امـا  ؛اي نكرده است ، اشاره»اقرار نزد قاضي باشد
اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه «دارد:  مقررمي 218ماده  2حدود است، در تبصره 

، بـراي  1392ن مجازات اسلامي در نتيجه از نظر قانو». نزد قاضي در محكمه انجام گيرد
كـه   اعتبار داشتن اقرار، لازم نيست كه نزد قاضي در محكمه باشد به جز در باب حدود

  چنين امري شرط است.
كـه   آورد همچنـان  جاداشت كه تنظيم كنندگان قانون، اين بحث را در ذيل ادله اثبات مي

  اند. ا آوردهج ) را در همان208و  189برخي احكام خاص حدود (همچون مواد 
الذكر، به ذيـل مـاده    قانون فوق 218ماده  2ممكن است گفته شود با توجه به تبصره 

ادعا كند كه اقـرار او   هرگاه متهم ... يم موجب حدا. در جر218ماده « نيازي نيست:218
با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سـوگند  

زيرا گرچه چنين اقراري از آن جهت كه نـزد قاضـي    ؛چنين نيست اما ؛»شود پذيرفته مي

                                                      
ــماره   * ــورتي ش ــه مش ــاريخ  2179/7نظري ــماره  16/3/1383ت ــتعلام ش ــورد اس ــورخ  2420/1.در م م

شود: با  اره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به شرح زير اعلام مي، نظريه مشورتي اد26/11/1382
توجه به مقررات قانون مدني در خصوص اقرار كه اقرار خارج از دادگاه را هم معتبـر دانسـته اسـت    
مگر آن كه خلاف آن ثابت شود و با التفات به مقررات قانون مجازات اسلامي كه در بعضي از موارد 

اقرار نزد حاكم و در برخي موارد مانند سرقت اقرار نزد قاضـي را لازم دانسـته و در    مانند زنا و لواط
اي ديگر از موارد مانند  مواردي مانند قتل اقرار نزد غير حاكم و شهادت بر آن معتبر شناخته و در پاره

رز شـود  كه اقرار نزد حاكم باشد يا نه، ننموده است، فلذا اگر بر قاضي مح ـ شرب مسكر ذكري از اين
كه اقراري واقع شده و فساد آن محرز نگردد آن اقرار معتبر است و اقرار كننده مأخوذ به اقـرار خـود   

باشد مگر آنكه فساد اقرار او ثابت گردد و يا در قانون تصريح شده باشد كه حتماً بايـد اقـرار نـزد     مي
در صورت دوم اقراري كه نزد  توان ترتيب اثر داد و حاكم باشد كه در صورت اول به اقرار فاسد نمي

 .غير حاكم باشد اثبات جرم نخواهد بود
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ن به شـمار  يممكن است به عنوان امارات و قرا اما ؛محكمه صورت نگرفته اعتبار ندارد
دارد:  شـرعي مقـرر مـي    شـرايط شهادت فاقـد   براي1392ق.م.ا. 176كه ماده  رود؛ چنان

اماره قضايي با دادگـاه   علم قاضي در حدودثير و ارزش اين اظهارات در أتشخيص ت«...
 نياخواسته چنين اقراري از عداد ادله و قر 218و در نتيجه قانونگذار با ذيل ماده » است

  چه مستقلاً و چه به عنوان اماره قضايي خارج شود.
در «دارد:  مقـرر مـي   1392قانون آيين دادرسي كيفـري   119ماده  2همچنين تبصره  

 متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شـهادت شـاهد، مسـتند رأي   مواردي كه اقرار 
در نتيجه بايد گفت:  .»الزامي است دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي

صـورت پـذيرد و ايـن الـزام،      اولاً در همه جرايم اقرار بايد نزد قاضي صـادركننده رأي 
استماع اقـرار توسـط قاضـي را     1392ق.آ.د.ك. نيست. ثانياً خاص جرايم مستوجب حد

 تر در مفهوم قانوني اقرار قضايي گذشت تفاوت دارد و داند و اين با آنچه پيش شرط مي
شـود. ثالثـاً تبصـره     ست؛ زيرا شامل اقرار در لايحه تقديمي به دادگاه نمـي ا اخص از آن

بـا   خواهنـد  الذكر مشكلاتي را براي مرجع تجديـدنظر كيفـري كـه مـي     فوق 119ماده 2
كند؛ زيرا استماع اقرار  در موارد اقرار، ايجاد مي بپردازند، رسيدگي ماهوي به اصدار رأي

داند. روشن است كـه ايـن مسـئله     و شهادت را توسط قاضي صادركننده رأي الزامي مي
خصوص در جايي كه محل دادگاه تجديدنظر بـا محـل دادگـاه     مشكلاتي را در عمل به

  كند. واسته متفاوت است، ايجاد ميصادركننده حكم تجديدنظر خ

  دانان . نظرات حقوق4
رغم جستجو و تتبع نسبتاً زياد، به اين موضوع (اعتبار يا عدم اعتبـار اقـرار    نويسنده علي

هاي حقوقي برخورد ننمود. تنها در دو كتاب كـه يكـي از    كيفري غير قضايي) در نوشته
  اي شده است: اشاره آنها صبغه فقهي فراواني دارد، درباره اين مطلب

اختيـار  «انـد:   اول. برخي حقوقدانان در مقايسه اقرار كيفري با اقرار مدني نوشـته 
وسيع دادرس در ارزيابي اقـرار، فايـده تقسـيم و امتيـاز اقـرار در دادگـاه را از بـين        

» شـود  گاه بر او تحميـل نمـي   كه هر دو وسيله اقناع دادرس است و هيچ چرا ؛برد مي
  ).263همان، ص(كاتوزيان، 
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هايي كه ميان اقرار قضايي و غير قضايي در امور  ست كه تفاوتا مقصود نويسنده آن
مدني موجود است (از جمله قابل تجديدنظر نبودن احكام مسـتند بـه اقـرار در دادگـاه     

همچنين قابل رسيدگي فرجامي نبودن احكام مستند به  .ق.آ.د.م331ماده  هبراساس تبصر
همان قـانون و...) در مـورد اقـرار كيفـري      369در دادگاه براساس ماده اقرار قاطع دعوا 

زيرا براساس نظام ادله معنوي كـه در امـور كيفـري حاكميـت دارد هـيچ       ؛بازد رنگ مي
دليلي بر دليل ديگـر ارزش و تـرجيح بيشـتر نـدارد و تنهـا ايـن قاضـي اسـت كـه بـه           

فري قضايي و هـم در مـورد اقـرار    پردازد. لذا هم در مورد اقرار كي ارزشگذاري ادله مي
كيفري غير قضايي، قاضي بايد به بررسي قرائن و امارات بپردازد و در صورتي كه اقناع 

تر در تحرير محل نزاع گذشت كـه   نمايد. پيش وجداني بيابد، حكم مقتضي را صادر مي
  كنيم. بر مبناي نظام ادله معنوي بحث نمي

ذيرش اقرار كيفري غير قضـايي، مسـتند آن   . برخي حقوقدانان ضمن بيان عدم پدوم
  اند: دانسته» درأ«را قاعده 

در امور كيفري اگر بزهكار در خارج از دادگاه، اقرار به ارتكاب بزه كند و ديگـران بـر   
آن اقرار، وقوف يابند و بخواهند شهادت بر چنين اقراري بدهند با ايـن گـواهي، جـرم    

مانع از ترتيب اثر دادن به چنين شهادتي » لشبهاتتدرء با الحدود« هشود. قاعد ثابت نمي
تـاثير   هتوانـد دامن ـ  مذكور مي ه، قاعدبنابرايناست و چون گواهي يك دليل ظني است 

  .)835، ص2ج ،1381 ي،لنگرود يجعفر( كند گواهي را محدود
 اقرار خارج از دادگاه است و اينكه ايـن اقـرار چگونـه بـراي     هگرچه بحث ما دربار

 اما ؛شهادت بر اقرار است هشود بحث ديگري است و بحث ايشان دربار ت ميدادگاه ثاب
ديگر ثابت شود، ظاهراً جاري  هاقرار خارج از دادگاه كه با ادل هملاك سخن ايشان دربار

است. به استثناي اقرار بر اقرار و نيز علم به اقرار كه ظاهراً در اين دو مورد ديگر سخن 
  ايشان جاري نيست.

  فقها يراآ .  5
شود گرچه فقها از رواياتي كـه   هاي فقهي گذشتگان چندان ديده نمي اين بحث در كتاب

بر  دارد اگر كسي نزد امام چهار مرتبه به زنا اقرار كند حد در ادامه خواهد آمد و بيان مي
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اينكه به طور خاص از لزوم اقـرار نـزد    اما ؛اند شود و مانند آن، بحث كرده او جاري مي
شـود. بلـي در اسـتفتائاتي كـه از      ها ديده نمـي  حاكم بحث كنند، چندان در نوشتهامام و 

انـد و   برخي مراجع معاصر صورت گرفته به اين نكته اشاره شده، برخي آن را نپذيرفتـه 
انـد و ظـاهراً نظرشـان عـوض      هاي متفاوت داده و برخي پاسخ *اند برخي آن را پذيرفته

در گنجينـه اسـتفتائات    313ات زير كـه بـا شـماره    براي نمونه به استفتائ **شده است.
  قضايي ثبت شده است، توجه نماييد:

  در خصوص اقرار عند الحاكم بفرماييد:
  آيا در دعاوي مدني لزوماً بايد اقرار نزد قاضي باشد؟ )الف
آيا در دعاوي كيفري (اعم از حدود، تعزيرات و قصاص) لازم است، اقرار نـزد   )ب

قاضي اقرار متهم احـراز شـود و يقـين كنـد وي اقـرار كـرده،        برايقاضي باشد؟ يا اگر 
  تواند حكم كند؟ به عبارت ديگر، آيا نزد قاضي بودن در اقرار موضوعيت دارد؟ مي

با توجه به اينكه در نظام قضايي ايران مرحله تحقيق از مرحله دادرسي و صدور  )ج
اسـت اسـناد و    تفكيك شده و وظيفه قضات در مراحـل مختلـف مشـخص شـده     رأي

اقاريري كه در مرحله تحقيق توسط قضات (اعم از داديار يا بازپرس دادسـرا) تحصـيل   
  شود تا چه اندازه براي قاضي صادر كننده حكم، معتبر است؟ مي

اي اسـت و نوعـاً    با توجه به اينكه در سيستم قضايي كشور رسيدگي چند مرحله )د
شود، آيا اقـارير مـتهم    نظر، آرا رسيدگي مي بعد از حكم دادگاه بدوي، در دادگاه تجديد

  در دادگاه بدوي براي قضات تجديدنظر معتبر است؟
  :محمد تقي بهجتاالله العظمي  آيت

  ).11/5/1383( ميزان ثبوت شرعي اقرار نزد حاكم است نه تحقق آن
                                                      

نويسـند:   كه در مورد اقرار به ارتداد در نيروي انتظامي يـا در دادسـرا مـي    بهجتاالله  مثل مرحوم آيت *
ر.ك: گنجينـه اسـتفتائات قضـايي،    » تواند بـا بينـه شـرعيه بـر اقـرار او ثابـت شـود        اقرار شخص مي«

آيا در حدودي مانند زنا و لواط كه جرم با چهار بـار  «ر پاسخ استفتائي مبني بر اينكه ؛ نيز د251سوال
گردد، آيا اقرار مقر با شهادت دو مرد عادل (بينه) قابـل اثبـات اسـت يـا      اقرار يا چهار شاهد ثابت مي

ل بـر آن  اقرار چهار مرتبه بـا دو شـاهد عـاد   «اند:  ، چنين جواب داده»نيازمند چهار شاهد عادل است؟
 .6745گنچينه استفتائات قضايي، سوال » شود ثابت مي

ــؤالات    ** ــتفتائات قضــايي، س ــه اس ــه: گنجين ــه ر.ك ب ــن زمين ــده   313در اي ــتن آورده ش ــه در م (ك
 .6745 و251  است)،
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  :االله صافي گلپايگاني لطف العظمياالله  آيت
اگر احراز اقرار با بينه بر اقرار باشد يا قاضي يقـين بـه اقـرار داشـته باشـد       )الف و ب

الشـرايط باشـد و در ايـن جهـت بـين       تواند حكم كند لكن قاضي بايد مجتهد جامع مي
  العالم. دعاوي مدني و كيفري تفاوتي نيست و االله

نـزد او بـر    الشرايط باشد علم او به اقارير يـا شـهادت بينـه    اگر قاضي مجتهد جامع )ج
  العالم. تواند طبق آن حكم نمايد و االله اقارير حجت است و مي

الشرايط شرعاً احـراز شـود و    ميزان كلي اين است كه اقرار براي قاضي مجتهد جامع )د
  ).2/11/1383(العالم  االله
  :ناصر مكارم شيرازياالله العظمي  آيت

  لزومي ندارد. )الف
  *.موضوعيت ندارد )ب
قرار متهم با شهادت شهود، يا علم قاضي از مبـادي قريـب بـه حـس،     در صورتي ا )ج

  ثابت شود اعتبار دارد.
چه علم براي قضات تجديدنظر به اقرار حاصل شود يا شهود شـهادت دهنـد،    چنان )د

  ).4/12/1382(كافي است. هميشه موفق باشيد 

  بررسي تفصيلي ادله .6
قاعده چيست؟ آيا قاعده اقتضا دارد كه لازم است از اين بحث كنيم كه مقتضاي اصل و 

اقرار غيرقضايي همانند اقرار قضايي نافذ باشد مطلقاً يا اينكه نفـوذ اقـرار غيـر قضـايي     
خاص امور غير كيفري است؟ آيا قائل به عدم نفوذ اقرار كيفري غيـر قضـايي، مـانع يـا     

  راري نيست؟گويد مقتضي براي نفوذ چنين اق دهد يا اينكه مي موانعي را ارائه مي
ست كه در اينجا هم ممكن است از عدم مقتضـي و هـم ممكـن اسـت از     ا پاسخ آن

  وجود مانع يا موانعي سخن گفت. 

                                                      
در گنجينـه  27/7/1382مـورخ   251اين فتوا را مقايسه كنيد با پاسخشان به استفتايي ديگر بـا شـماره    *

نيز پاسخي شبيه پاسخ متن را دارند و شهادت بـر اقـرار در    22/9/1384ايي. در تاريخ استفتائات قض
 .6745اند كد سؤال  باب حدود را نپذيرفته
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  وجود يا عدم وجود مقتضي .6ـ1
(حسـيني   ثابت نشده» اقرار العقلا علي انفسهم جائز«اگر چه روايتي صحيح السند مبني بر  

آن اقرار خارج از دادگاه را اعم از مدني ) تا با تمسك به اطلاق 733، ص1415حائري، 
اي ادله اقرار مدني اطلاق دارند مثلاً روايات دال بر نفـوذ   پاره اما ؛و كيفري معتبر شمرد

د بـه اقـرار در محضـر قاضـي نيسـت        (همـان،  اقرار وارث نسبت به حصه خودش مقيـ
د قاضـي  ). در مورد اقرار كيفري نيـز در روايـات متعـدد، صـحبت از اقـرار نـز      741ص

 او فريـه ثـم جحـد    اذا اقرّ الرجل علي نفسه بحـد «نيست. مثلاً در صحيحه حلبي آمده است: 
 شود.  ). اطلاق روايت شامل اقرار غير قضايي نيز مي26، ص28، ج1416(عاملي،  »جلد

 ؛از حيث ادله لبي ممكن است نتيجه بررسي پذيرش اقرار كيفري غير قضـايي باشـد  
زيرا يكي از مباني نفوذ اقرار، ارتكاز عقلاست كه شامل هر اقراري كه نزد قاضي ثابـت  

(حسيني حائري، همان،  شود شود چه اقراري كه در حضور او رخ دهد و چه غير آن مي
) و نيز فرقي ميان اقرار مدني و اقرار كيفري نيست. ممكن اسـت اشـكال شـود    741ص

ست كـه مقصـود   ا پاسخ اين اما ؛بي عموم و اطلاق نداردارتكاز دليل لبي است و دليل ل
از شمول ارتكاز، وجود مناط نفوذ اقرار در هر دو قسـم اقـرار قضـايي و غيـر قضـايي      

ي اسـت فـوراً بـه قـدرمتيقن       گيـري   است. به تعبير ديگر نبايد به صرف اينكه دليلـي لبـ
اي ما روشـن نباشـد در   پرداخت. اخذ قدر متيقن در مواردي است كه مناط دليل لبي بر

ي آن    غير اينصورت اگر مناط روشن باشد و اين مناط در موردي موجود باشد، دليـل لبـ
گوييم عقلا خيلي مواظب هستند كه عليه خويش سخني بـه   گيرد. حال مي را نيز دربرمي

ميان نرانند به خصوص سخني كه باعث مسئوليت مدني يا كيفري شود. كسي كه با علم 
آور اسـت، اقـرار كـرده اسـت، عقـلا او را مسـئول        خبار عليه خـويش ضـمان  به اينكه ا

  دانند. اين مناط هم در اقرار قضايي است و هم در اقرار غير قضايي.  مي
  اند: برخي در اين زمينه نوشته
داننـد و   عقلاست و عقلا اقرار را بماهو اقرار حجت مـي  هدليل بر حجيت اقرار، سير
باشند مگر آنكه دليل معتبري وجـود داشـته باشـد كـه      نمي براي آن قائل به خصوصيتي

  ).102ص ،1، ج1373(مرعشي،  باشد و چنين دليلي هم نيست» عندالامام«اقرار، بايد 
با وجود اين، محتمل است ميان اقرار كيفري و اقرار مدني فرق گذاشته شود بدين 



 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
جي

 حا
مد

اح
ده

دي
آبا

 

126 

زيـرا بـرعكس    ؛نمايـد  يبيان كه ارتكاز عقلا، اقرار كيفري غير قضايي را پشتيباني نم ـ
موضوع دعاوي مدني كه غالباً امور مالي است موضوع دعاوي كيفري، امور مرتبط بـه  

تن، آزادي و... است و اقرار در اين امور در صورتي ارزش دارد كه نزد قاضـي   جان، 
زيرا قاضي با احراز شرايط لازم از قبيل بلوغ و عقـل و قصـد و    ؛صورت گرفته باشد

در مورد اقرار غير قضايي چه بسا  اما ؛نمايد كننده، حكم مناسب صادر مي اختيار اقرار
حوصـلگي بـراي    متهم قصد جدي نداشته، تحت فشار و اكراه اقرار كرده، از فرط بـي 

خلاصي خود اقرار كرده و... گرچه ممكن است اين احتمالات در اقـرار قضـايي هـم    
كنـد. ولـي وجـود ايـن      ا برطرف مـي قاضي با اصول عقلايي متناسب، آنها ر اما ؛برود

توان بـا اصـول عقلايـي     اي قوي است كه نمي احتمالات در اقرار غير قضايي به اندازه
  آنها را دفع كرد.

ضمن اينكه ممكن است بگوييم فايده اقرار كيفري غير قضـايي چيسـت؟ چـرا كـه     
يـر  تر اقرار كيفـري غ  مجازات جنبه شخصي دارد و خاص مجرم است. مجرمي كه پيش

كند و اگر حضـور   قضايي كرده، اگر الآن نزد قاضي حضور دارد، قاعدتاً دوباره اقرار مي
ندارد، محاكمه غيابي او و صدور حكم بر محكوميت وي براسـاس اقـرار غيـر قضـايي     

كنـد كـه    اقتضا مي 1378ق. آ. د. ك.  *217كه مفهوم ماده  خود محل مناقشه است چنان
اللهي محاكمه غيـابي پذيرفتـه نيسـت و در نتيجـه در بخـش عظيمـي از        در جرايم حق

جرايم، امكان محاكمه غيابي نيست. بله اگر مقر نزد قاضي باشد و اقرار نكند آنگاه ايـن  
  آيد كه اقرار قبلي كه نزد قاضي نبوده اعتبار دارد يا خير. بحث پيش مي

توان گفت اقرار كيفري غير قضايي، براساس ادله لفظي مقتضي اعتبار  يجه آنكه مينت
  براساس ادله لبي، فاقد مقتضي نفود و اعتبار است. اما ؛را دارد

  . وجود موانع6ـ2
به فرض كه اقرار كيفري غيـر قضـايي، مقتضـي اعتبـار را داشـته باشـد، مـوانعي در        

                                                      
. در كليه جرايم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهـي ندارنـد هرگـاه    217ماده « *

ي أو يا لايحه نفرسـتاده باشـند، دادگـاه ر    يك از جلسات دادگاه حاضر نشده متهم يا وكيل او در هيچ
 »نمايد... غيابي صادر مي
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اسـت و   درأسازد. اين موانع يكي قاعـده   ه مياينجاست كه نفوذ آن را با مشكل مواج
نزد امام تأكيد شده است و از آنجـا   ديگري رواياتي است كه بر اقرار به برخي حدود

كه اصل در قيود، احتزاري بودن است، پس بايد اقرار نزد امام صورت بگيرد تـا نافـذ   
  توان در مورد تعزيرات نيز بهره برد. باشد. از اين روايات مي

  . قاعده درأ6ـ2ـ1
مانع از ترتيب اثر دادن به اقرار بـه جرمـي اسـت كـه      درأممكن است گفته شود، قائده 

، 2لنگـرودي، همـان، ج   (جعفـري  خارج از دادگاه نزد غير قاضـي، محقـق شـده اسـت    
). به تعبير ديگر اگر ما در نفوذ اقرار كيفري غيـر قضـايي شـك داشـته باشـيم،      835ص

  ست.ا آنمانع نفوذ  درأقاعده 
بديهي است استناد به قاعده درأ در اينجا مبتني بر دو نكته است اول آنكه قاعـده  
درأ در شبهات حكميه نيز جاري باشد و بـه تعبيـر ديگـر مخاطـب قاعـده درأ تنهـا       
قضات نباشند بلكه مجتهدين نيز مخاطب آن باشند. اين امر مورد قبول برخـي فقهـا   

  *قرار گرفته است.
آنكه در نفوذ اقرار كيفري غير قضايي، شك مستقرّي باشد. بديهي است در قدم دوم 

اگر كسي با توجه به اطلاق روايات اقرار، چنـين اقـراري را    اما ؛اول چنين شكي هست
د يا معتقد باشد در ارتكاز عقلا فرقي ميان اقرار قضايي و غير قضايي نيست، نبداحجت 

  درأ نيست.ديگر جايي براي استناد به قاعده 

  . روايات6ـ2ـ2
تأكيد شده است كه ذيلا به بررسـي   در چند روايت بر اقرار نزد امام در برخي حدود

  پردازيم. آنها مي

                                                      
وسـيله   در استفتايي به اسـتناد قاعـده درأ، نسـبت دادن زنـا و لـواط را بـه       فاضلاالله  مثلاً مرحوم آيت *

االله  ). مرحـوم آيـت  525، ص1، ج1375داند (فاضل لنكرانـي،   غيرلفظ مثل كتاب و نقاشي، قذف نمي
 ).3، ص7، ج1405اند (خوانساري،  در اختصاص شبهه به شبهه موضوعيه ترديد كرده خوانساري
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  يسار فضيل بناول  ه. صحيح6ـ2ـ2ـ1
  خوانيم: در اين روايت مي
 : من اقرّ علي نفسه عند الامام بحق من حـدود قولي هللاباعبداقال: سمعت  ليعن الفض

عليـه   فعلي الامـام ان يقـيم الحـد    هكانت او ام هحراّ كان او عبدا او حر هواحد  همرّ االله
و من اقرّ علي نفسـه عنـد    ابوعبدااللهللذي اقر به علي نفسه كائنا من كان... قال: و قال 

من حدود االله في حقوق المسلمين فليس علي الامام بحق حد   الامام ان يقيم عليه الحـد
(عـاملي، همـان،   عنده حتي يحضر صاحب الحق او وليـه فيطالبـه بحقـه...     الذي به اقرّ

  .)57ـ56، ص28ج
اينكـه   .كننـد. اول  دو مطلب را بيان مـي  اي كلي، امام در اين روايت به شكل قاعده

االله اقرار كند بر امام لازم است حدي را كـه   بار نزد امام به حقيّ از حدود اگر كسي يك
اشد ـ بر او اجرا كند. البته اطلاق اين روايت در مورد زنا و لواط و  اقرار كرده ـ هر چه ب

شـود؛ گرچـه در    مساحقه و كلّاً حدودي كه نياز به چهار يا دو بار اقرار دارد، مقيـد مـي  
شود بلكه كفايت يك بار اقـرار، منتفـي    بودن آن نفي نمي» عندالامام«اخير،  مورد حدود

  شامل تعزيرات نيز بشود.» االله حق من حدودب«است. ضمن آنكه بعيد نيست عبارت 
النّاس كند امام در صورتي حد را بـر   دوم. اگر كسي نزد امام اقرار به حدي از حقوق

كند كه صاحب حق آن را مطالبه كند. در اين قسمت بر لـزوم اقـرار نـزد     وي جاري مي
بـا اولويـت و    امـا  ؛اقرار نشـده » بار  يك«امام تأكيد شده است گرچه صحبت از كفايت 

رسـد   بار را استنباط نمود. ضمن آنكه به نظـر مـي   توان كفايت يك اطلاق روايت و... مي
 زيـرا حـدود   ؛شـود  شـامل تعزيـرات مـي   » بحق حد من حدود االله في حقوق المسلمين«واژه 

اند مثلاً از ميان هشـت حـد معـروف،     النّاس باشند، بسيار اندك بالمعني الاخص كه حق
سـرقت، ظـاهر روايـت ـ كـه صـحبت از        ف را دربرميقذ تنها حد گيرد و در مورد حد

االله اسـت و نيـاز بـه مطالبـه      ست كه سرقت جـزو حقـوق  ا ـ آن شكايت مالباخته ندارد
، 41، ج1422(خـويي،  گونه كه برخي فقهـا چنـين عقيـده دارنـد     منه ندارد همان مسروق

د اندك، قاعده بيان نمايند. در براي اين موار ) و بسيار بعيد است كه امام381ـ380ص
  الناسي هم بشود. نتيجه بعيد نيست اين روايت شامل قصاص و ديات و تعزيرات حق

» المسـلمين  بحـق حـد مـن حـدوداالله فـي حقـوق      «ممكن است به ذهن برسد كه عبارت 
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المسلمين با هـم بـه كـار     زيرا در آن واژه هم حدوداالله و هم واژه حقوق ؛نامفهوم است
  الناس. االله باشد و هم حق شود حدي، هم حق ت و نميرفته اس

توان  نيست و با توجه به آن روايت مي» حدوداالله«در روايت بعدي واژه  ،پاسخ اينكه
، قيد احترازي نيست و به تعبير ديگر با توجه به مجموع روايـاتي  »حدوداالله«گفت واژه 

البـه صـاحب حـق در    الناس اسـت و ذيـل روايـت كـه بـر لـزوم مط       كه پيرامون حقوق
چون بـه هـر حـال هـر      اما ؛الناس بودن است كند، ملاك اصلي، حق الناس تأكيد مي حق

الناس به نوعي مخالفت بـا امـر و نهـي خداونـد متعـال اسـت لـذا واژه         حدي از حقوق
ان االله قد جعل لكل شـيء  كار رفته است. مؤيد اين مطلب هم روايات عام:  هحدوداالله هم ب

  ).16ـ14، ص28، ج1416ا (عاملي، لمن تعدي ذلك الحد حدحد ا و جعل 
النـاس بايـد اقـرار نـزد قاضـي       ممكن است گفته شود مطابق ذيل روايت در حق

باشد و در نتيجه با آنچه قبلاً مطرح شده كه اقرار غير قضايي مـدني پذيرفتـه اسـت    
  ناسازگار است.

 ؛الناس است و نه مطلق حقوق الناس پاسخ اينكه، ذيل روايت فقط ناظر به جرايم حق
زيرا اولاً ملاحظه صدر و ذيل روايت مؤيد اين نكته است مثلاً در ذيل روايت در مـورد  

و اما حقوق المسلمين فاذا اقرّ علي نفسه عند الامام بفريه لم يحـده حتـي   «قذف و قتل آمده: به 
ضر اولياء المقتـول فيطـالبوا بـدم    يحضر صاحب الفريه او وليه و اذا اقرّ بقتل رجل لم يقتله حتي يح

و االله فـي   من حد من اقرّ علي نفسه عند الامام بحق حد«در صدر روايت هم عبارت » صاحبهم
آمده است. جمع حدوداالله و حقوق مسلمين خالي از اشعار نيسـت كـه    »حقوق المسلمين

در ايـن  الناسـي اسـت. ثانيـاً     بلكه مقصود جرايم حق ؛الناس نيست مقصود مطلق حقوق
هـا   الناس عبارت اقامه حد آمده است و اين واژه، خاص مجازات روايت در مورد حقوق

  رود. است و در امور مالي و به طور كلي مدني چنين عبارتي به كار نمي
 خـويي االله  ممكن است اشكال شود برخي فقها مثل مرحوم آيـت  ،آخرين نكته اينكه

توان به اين روايت بر لزوم اقرار نزد  ر نتيجه نمياند و د اين روايت را حمل بر تقيه كرده
ست كه ا امام استناد كرد. توضيح اينكه ايشان در پاسخ به اين اشكال كه ظاهر روايت آن

نويسند: روايت را بايـد بـر تقيـه     شود ضمن پذيرش آن، مي زنا با يك بار اقرار ثابت مي
ست اول آنكه مقتضـاي روايـت، نفـوذ اقـرار عبـد در      ا حمل نمود و دو نكته شاهد آن
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حدود است حتي اگر مولي او را تصديق نكرده باشد و اين مخالف عقيده فقهاي اماميـه  
ست كه رجـم  ا و موافق مذهب فقهاي اهل سنت است. دوم آنكه ظاهر اين صحيحه آن

دهنـد،  شود و فقط در صورتي كه شهود عليه زانـي محصـن شـهادت     با اقرار ثابت نمي
اي جـز   شود و اين هم مخالف نظر فقهاي اماميه اسـت و در نتيجـه چـاره    رجم اجرا مي

 ؛اين اشـكال قابـل دفـع اسـت     اما؛ )214(خويي، همان، ص حمل روايت بر تقيه نيست
الناّسـي   حق زيرا اولاً بر مبناي تبعيض در حجيت ذيل روايت كه در مورد اقرار به حدود

در  خويياالله  ي است، قابل اخذ است و حتي مرحوم آيتا است و متضمن حكم جداگانه
) 380و  277و 365ــ  364صص ـجاي ديگر به اين روايت استناد كـرده اسـت (همـان،    

بودن اقرار به قرينه ساير روايات و بر مبنـاي  » عند الامام«حتي صدر روايت نيز قسمت 
  تبعيض در حجيت قابل اخذ است.

زيـرا روايـت را بـه قرينـه سـاير       ؛بر تقيـه نيسـت   ثانياً ظاهراً نيازي به حمل روايت
شود و در مورد رجم هـم   كنيم كه با يك بار اقرار ثابت مي روايات بر حدودي حمل مي

تـوانيم آن را بـر    شود. در قسمت اقرار عبد هم مـي  حصر روايت، حصر اضافي تلقي مي
اجـرا   ي حـد اصل پذيرش اقرار عبد حمل نماييم و نه بر اينكه حتي بدون تصديق مـول 

  شود. در نتيجه روايت فوق قابل اخذ است.

  يسار صحيحه دوم فضيل بن .6ـ2ـ2ـ2
بن  محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل 

نفسه عندالامام بحق احد من حقوق المسلمين فليس  قال: من اقرّ علي عبداالله يسار عن ابي
علي الامام ان يقيم عليه الحد الذي اقرّ به عنده حتي يحضر صاحب حق الحد او وليه يطلبه 

  ).57(عاملي، همان، ص بحقه
تواند هم شامل برخـي   اين روايت در مورد اقرار به جرم حق الناسي است و اين مي

سرقت و هـم شـامل قصـاص و هـم شـامل برخـي        قذف و حد مثل حدخاص  حدود
اند مثل توهين باشد. به هر حال اين روايت، ظاهراً روايت دوم و  الناسي تعزيرات كه حق
بلكه ذيل همان روايت اول است منتهي دو گونه نقل شـده اسـت و در    ؛جداگانه نيست

بـر تقيـه را داشـته باشـد،     هر حال اگر روايت اول برخي اشكالات همچون لزوم حمل 
  روايت فوق از اين جهت مشكلي ندارد.
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  بن مسلم روايت صحيحه محمد . 6ـ2ـ2ـ3
 هي ـزان يا :كه به زنش گفـت  يكند كه درباره مرد ينقل م باقراز امام  مسلم محمدبن

 حـد لقذفه اياها، و اما قوله: انا زنيت بك، فلا  واحد عليه حد: «فرمودند ،من با تو زنا كردم
بـر مـرد    يعن). ي195(همان، ص» فيه الّا ان يشهد علي نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام

چهـار   نكـه يشـود مگـر ا   يحد زنا اعمال نم يشود ول ياجرا مـ   حد قذفـ   حد كي
يشهد علي نفسه اربع «بايد دانست كه مقصود از عبارت  مرتبه نزد امام به آن اقرار كند.

ت، اقرار است و چنين تعبيري در متون ديگر نيز بـه كـار رفتـه    در اين رواي» شهادات
  **اند. و فقها نيز همين معنا را فهميده *است

  بن الحسين علي  روايت محمدبن. 6ـ2ـ2ـ4
في  في رجل قال لامراته: يا زانيه، قالت: انت ازني منّي، فقال عليها الحد قال: قال الصادق

 حتي تقـرّ بـذلك عنـد الامـام اربـع مـراّت       نفسها فلا تحدما قذفت به، و اما اقرارها علي 
در مورد مردي كـه بـه زنـش گفـت اي زانيـه و زن در       صادقامام  ).196(همان، ص

بـر آن زن (بـه خـاطر نسـبت دادن زنـا بـه        پاسخ گفت: تو از من زناكارتري فرمودند: 
تاقرار زن عليه خودش، باعث محكومي ـقذف لازم است و اما  شوهرش) حد   بـه حـد 

  زنا نيست مگر آنكه چهار مرتبه نزد امام اقرار به زنا كند.
گفت با تو زنـا   روايت قبلي در مورد قذف مرد زن را و اينكه مردي به همسرش مي
باشـد و اينكـه    كردم بود ولي روايت فوق درباره قذف مرد زن را و قذف زن مرد را مي

فرمايـد   مـي  در اين فـرض نيـز امـام   كند.  زن ضمن قذف مرد به نوعي اقرار به زنا مي
چنين اقراري ارزشي ندارد مگر اينكه آن زن چهار مرتبه نزد امام اقـرار بـه زنـا كنـد در     

  شود. زنا بر او ثابت نمي بار اقرار كرده، آنهم نزد امام نبوده لذا حد حالي كه زن يك

                                                      
آمد و گفت: من زنا كردم پـاكم گـردان و چهـار مرتبـه      عليدر روايتي است كه زني نزد حضرت  *

كنـد و در آخـري    بـراي اقـرار از واژه شـهادت اسـتفاده مـي      كند و هر بار حضـرت  اقرار به زنا مي
 ).104ـ105(ر.ك به: عاملي، همان،  هم انه قد ثبت عليها اربع شهاداتاللفرمايد:  مي

براي عدم اثبات زنا به كمتر از چهار بـار اقـرار بـه ايـن روايـت اسـتناد        خويياالله  مثلاً مرحوم آيت **
كونـوا قـوامين   «براي حجيت اقرار به آيه شريفه  حلّي). ابن فهد 213، ص1، ج1422كند (خويي،  مي

والشهادة علي النفس هو «نويسد:  ) استناد كرده و مي135(نساء: » اء الله و لو علي انفسكمبالقسط شهد
 ).110، ص4، ج1412(ابن فهد حلّي، » الاقرار عليها
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  اين روايت سه نكته قابل ذكر است: هدربار
سله است و در گام اول قابل اخذ نيست مگر اينكه بنـا  . روايت از حيث سند مراول

بـه  به جهاتي همچون اينكه مراسيل صدوق در حكم مسانيد است و.... سند آن را تمـام  
  يم كه خود محل بحث است.آن

معنا نيست كه بر مرد  به آنشود،  قذف جاري مي فرمود بر زن حد . اينكه امامدوم
اينكه آيـا زن   اما ؛بوده كه مرد مرتكب قذف شده قذف جاري نشود لذا گويا روشن حد

شود جاي بحث بوده است. البته اين نكته با توجه به نكته  قذف جاري مي هم بر او حد
  شود. بعدي ملاحظه مي

زيرا  ؛قذف بر زن محل اشكال است حد سوم. مفاد اين روايت در قسمت اجراي
قـذف از هـر    ا قذف كنند حددر باب قذف گفته شده: اگر دو نفر محصن همديگر ر

سـت كـه   ا شوند. در حالي كـه مفـاد روايـت فـوق ايـن      دو ساقط و هر دو تعزير مي
علاوه بر مرد كه يقيناً حد) شود.  قذف جاري مي قذف بر او جاري است) بر زن حد

به غير زن و شوهر قائـل  » لو تقاذف المحصنان عزرا«حال يا بايد به تخصيص حكم 
كه روايت فوق را به علت ضعف سـند نپـذيريم و عـلاوه از حيـث     شويم و يا به اين

  دلالت نيز آن را نپذيريم.
قـذف بـر زن و    حد اجرايمنتهي بايد دانست نپذيرفتن حكم روايت فوق در مورد 

كنـد نيسـت؛    شوهر، مانع از اخذ آن بخش از روايت كه بر لزوم اقرار نزد امام دلالت مي
توان حكم قذف زن و مرد را بـه علـت تعـارض بـا      زيرا از باب تبعيض در حجيت مي
) نپذيرفت ولي حكم لزوم اقرار نزد امام را به 202ـ201ساير روايات (عاملي، همان، ص

  علت آنكه معارضي ندارد، پذيرفت.

  روايت صحيحه حلبي .6ـ2ـ2ـ5
كند كه ايشان درباره مردي كـه عليـه خـود بـه      نقل مي صادقحلبي در روايتي از امام 

اذا اقرّ علـي نفسـه عنـد    «ارتكاب حدي اقرار نموده و سپس انكار كرده است، فرمودند: 
قطعت يده وان رغم انفه، وان اقرعّلي نفسه انه شـرب خمـرا او    الامام انه سرق ثم جحد

  ).26(همان، ص »فاجلدوه ثمانين جلده... هبفري
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در  امـا  ؛انـد  را آورده» عنـدالامام «در مورد اقرار به سرقت، واژه  ايت امامدر اين رو
مورد اقرار به شرب خمر كه حق ا... است و قذف كـه حـق النـاس اسـت، ايـن واژه را      

به وضوح مطلب ـ لزوم عند الامام بودن اقـرار در    اند. حال يا بايد بگوييم امام نياورده
ا اينكه در اين دو مورد لازم نيست اقرار نزد امـام باشـد.   اند و ي ذيل روايت ـ اكتفا كرده 

  باتوجه به ساير روايات كه در اينجا، مورد بررسي قرارگرفت احتمال اول قويتر است.

  . صحيحه فضيل6ـ2ـ2ـ6
ان اقرّ الرجل الحر علـي  «، چنين آمده است: صـادق در روايت صحيحه فضيل، از امام 

، 1363/ همـو،   126، ص10، ج1406(طوسي، » مام قطعنفسه بالسرقه مره واحد ه عندالا
  ).250، ص4ج

حكـم قطـع    اجـراي مفاد اين روايت كفايت يك بار اقرار به سرقت نزد امـام بـراي   
عضو است. گرچه مشهور فقها قائلند دوبار اقرار لازم اسـت و بـه همـين جهـت شـيخ      

برخي فقها به استناد  اما ؛طوسي آنرا بر تقيه حمل نموده است (طوسي، هر دو منبع قبل)
روايت فوق و برخي روايات ديگر از جمله صحيحه اول فضيل كه پيشتر گذشت، يـك  

). فارق از بحث فوق، روايت بر لزوم 365ـ363  (خويي، همان، بار اقرار را كافي ميدانند
  اقرار نزد امام دلالت دارد.

  . صحيحه ضريس6ـ2ـ2ـ7
انه قد سرق  هالعبد اذا اقرّ علي نفسه عند الامام مر«: كند كه نقل مي باقرضريس از امام 

  ).249(عاملي، همان، ص »قطعها هاذا اقرّ بالسرق هقطعه و الام
سـرقت اسـت    حـد  اجراياين روايت هم بيانگر كفايت يك بار اقرار نزد امام براي 

 حـد  اجـراي منتهي مشكلي كه در دلالت اين روايت است فارغ از كفايت يك بار اقرار، 
توان به روايت  سرقت بر عبد و امه بدون نياز به تصديق مولي است و از اين جهت نمي

محتمل است بتـوان   اما ؛ )366(خويي، همان،  عمل نمود و لذا حمل بر تقيه شده است
  لزوم اقرار نزد امام را از باب تبعيض در حجيت اخذ نمود.

سـندي و دلالـي در مـورد     اي ملاحظات نتيجه: از مجموع روايات فوق عليرغم پاره
اعم از حق ا... و حق الناس بايد  شود كه اقرار به حد برخي از آنها، اين نكته استفاده مي
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ن مطلب دلالت دارنـد   نزد امام باشد؛ حال برخي روايات فوق به شكل حكم كلي براي
» عنـدالامام «شود كـه واژه   طور مصداقي، اهميت اين مطلب از آنجا ظاهر مي و برخي به

  بوده است. در سئوال راوي و... نبوده بلكه در كلام امام
در اينجا ممكن است دو اشكال مطرح شود  دو ايراد بر استناد به روايات و پاسخ آن:

   .پاسخ داد به آنكه بايد 
  اول. مطلق و مقيد متوافقين

 توان به روايات فوق بر عدم نفوذ اقرار غير قضايي ممكن است اشكال شود كه نمي 
» عنـدالامام «زيرا در قبال اين روايات، روايات زيادي است كه در آنها واژه  ؛استناد نمود

به كار نرفته است و نسبت ميان آنها و روايـات فـوق، مطلـق و مقيـد متـوافقين اسـت       
همچون اكرم العالم و اكرم العالم العادل و در علم اصول ثابـت شـده اسـت كـه چنـين      

  شود. ميمطلقي بر چنان مقيدي حمل ن
  توان به دو نكته اشاره كرد: در پاسخ از اين اشكال مي 

كه قانونگذاري در مقام قانونگذاري مطلق ومقيد متوافـق را بـه    نكته اول. در صورتي
و » در سفر نماز شكسته اسـت «كه اگر بگويد  شود چنان كار برد، اطلاق مطلق، تقييد مي

تـوان بـه اطـلاق     ، نمـي »سته استدر سفر هشت فرسخ نماز شك«در جاي ديگر بگويد 
دليل اول تمسك كرد و در سفركمتر از هشت فرسـخ، نمـاز را شكسـته خوانـد. محـل      

شكل بوده كه بدون آنكـه ظـاهراً    به آناي از روايات فوق يا  چنين است. پاره بحث هم 
 اند و را به كار برده» عندالامام«ي  حكمي را بيان و واژه شود، حضرت سئوالي از امام

عـام و فراتـر از مـورد     پاسـخ امـام   امـا  ؛سؤالي مطرح شده است ئاًدر برخي ولو ابتدا
  خاصي كه در سئوال آمده، بوده است يعني امام در مقام قانونگذاري بوده است. 

نكته دوم. با توجه به اينكه اصل در قيود، احترازي بودن است و با توجه به اهميـت  
اين كه در صورت خطاي حـاكم بسـياري از اوقـات    ها و  و به طور كلي مجازات حدود

 در اينجـا   احكام كيفري اجرا شده قابل جبران نيستند، و با توجه به اينكه راه اثبات حـد
منحصراً اقرار است، انسان اگر اطمينان پيدا نكند كه لازم است اقرار نزد امام باشد و در 

شود و  به اين مطلب برايش پيدا مينتيجه اقرار غير قضايي نافذ نباشد، لااقل گمان قوي 
شود كه ديگر نتواند به اطلاق ادله تمسك نمايد. به تعبير ديگر نكـات فـوق و    باعث مي
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توان بيان نمود (همچون اينكه وقتي قرار است راه اثبات حـد، صـرفاً    ساير نكاتي كه مي
 شـرايط ود اقرار باشد، بايد اين اقرار نزد قاضي صورت گيرد تا قاضي ضمن احراز وج ـ

 اعتبار اقرار حكم مناسب را صادر نمايد و در صورتي كه اقرار نزد قاضي نباشـد، بـراي  
لازم اقرار از جمله قصد جـدي مقـر و... شـبهه     شرايطقاضي در صحت اقرار و وجود 

اگر قرينه بر تقييد نباشد صـلاحيت قرينيـت را دارد و بـا    » عندالامام«شود) واژه  پيدا مي
  توان به اطلاق ادله تمسك نمود. ي ديگر نميوجود چنين امر

  دوم. نبودن مفهوم براي لقب
  برخي در نقد استناد به روايات نوشته اند: 
دلالت روايت بر عدم اعتبار اقرار عند غير الامام از باب دلالت مفهوم لقب اسـت و   

ر ترين اقسام مفهوم است و قابل اعتبار عرفـي و شـرعي نيسـت... د    مفهوم لقب ضعيف
 ًĤاقـرار عنـد   «واقع تقييد به عندالامام براي آن بوده است كه در زمان صدور روايت، غالب

بوده است نه آنكه براي چنين اقـراري خصوصـيتي وجـود داشـته اسـت. كوتـاه       » الامام
يابـد و قيـد را بـر مفهـوم حمـل       خصوصيت را در نمي» عندالامام«سخن آنكه عرف از 

  ).102(مرعشي، همان، ص كند نمي
توان گفت اينكه لقب مفهوم ندارد در غير مقام  زيرا اولاً مي ؛اين اشكال وارد نيست 

در مقام قانونگذاري لقب مفهوم دارد شبيه آنچه در نهـج البلاغـه    اما ؛قانونگذاري است
عرض شد: عاقل را بـراي مـا، توصـيف كـن. فرمـود:       آمده است كه به حضرت علي

) او كسي است كه اشيا را در جاي خود 52البلاغه، ص (نهج »هوالذي يضع الشيي مواضعه«
عـرض   دهد). آنگاه به حضـرت  گذارد (و هر كاري را در موضع خودش انجام مي مي

  نويسد:  فرمود: قد فعَلْت. سيد رضي مي مان توصيف كن، حضرت شد جاهل را براي
لـه اذ كـان    هيعني ان الجاهل هو الذي لايضع الشيي مواضعه فكان ترك صـفته صـف  

  بخلاف وصف العاقل(همان)
در اقـرار، تنهـا در مـوارد    » عندالامام«ثانياً در جستجويي كه در روايات شد، واژه 

كيفري آمده است و در مورد اقرار در امور غيـر كيفـري ايـن واژه نيامـده اسـت.اگر      
واقعاً خصوصيت نداشته چرا در مـورد اقـرار در امـور مـالي و نسـب و... ايـن واژه       

  كار نرفته است.  هب
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و نائـب خـاص او و هـر     بايد دانست مقصود از امام در اين روايات امام معصـوم 
كند، يعني اين روايات كه دال بر اقرار نزد امـام اسـت    كسي است كه بتواند اقامه حدود

معنا كرد. پس هـر  » الي من اليه الحكم الحدود هاقام«گويد:  را بايد در كنار روايتي كه مي
تواند نزد او صورت بگيرد. از آنجا كه مشهور بلكه  كند، اقرار مي اند اقامه حدودكس بتو

 :(ر.ك بـه  نيسـت  خـاص زمـان حضـور معصـوم     حدود اجراياكثريت فقها معتقدند 
  شود.  نمي منحصر به امام معصوم )، پس واژه امام، 62ـ35، ص1387آبادي،  ده حاجي

قاضـي، عمـدتاً بـه وسـيله      ضـايي بـراي  ست كه ثبوت اقرار غير قا آخرين نكته اين
باشد. در حالي كه ممكن است به وسيله اقرار بر اقرار يا به وسيله علم  شهادت بر آن مي

به اقرار نيز ثابت شود. آيا عدم اعتبار اقرار كيفري غير قضايي، خاص شهادت بـر اقـرار   
اطلاق روايـات   گيرد؟ بعيد نيست گفته شود است يا عام است و همه موارد را در بر مي

شامل همه موارد است يعني اگر قرار باشد حاكم براساس صـرف اقـرار   » اقرّ عند الامام«
(و نه اقرار همراه با قرأي ن علم آور) حكم صادر نمايد، اقرار بايد نزد او صورت گرفته 

  باشند. درا و احتياط در دماء و.. نيز مؤيد اين معنا مي هباشد؛ بخصوص كه قاعد

  مبتني بر اقرار در مراجع بالاتر ين تجديدنظر در آراامكا. 7
ممكن است اشكال شود بنا بر عدم اعتبار اقرار كيفري غير قضـايي ديگـر جـايي بـراي     

مستند  ييا نقض و رسيدگي ماهوي در آرا اعتراض به احكام و تجديد نظر و تأييد رأي
ضر و دوبـاره اقـرار نمايـد، در    ماند، مگر اينكه مقرّ در دادگاه عالي حا به اقرار باقي نمي

حالي كه عملاً چنين نيست و دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي كشور بدون اينكـه الـزام   
نماينـد. بـه هـر حـال      مناسب را صادر مـي  به احضار مقرّ داشته باشند، رسيدگي و رأي

توان از يك سو اقرار كيفري غير قضايي را نپذيرفت و از سوي ديگـر بـراي    چگونه مي
هـاي   هايي كه حاوي اقـرار مجـرم در دادگـاه    هاي عالي، در مورد ورود به پرونده دادگاه
دادگـاه بـالاتر،    تـر بـراي   زيرا به هر حال اقرار در دادگاه پايين ؛ترند، حق قائل شد پايين

  رود. اقرار غير قضايي به شمار مي
آيـد و   ي پديد مـي كه اولاً اين اشكال بر مفهوم فقهي اقرار قضايينپاسخ اين اشكال آ

بر مفهوم قانوني آن ـ كه شامل اقرار در ضمن دادخواست يا حين مذاكره در دادگـاه يـا    
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آيد مگر اينكه بگوييم بـراي قضـايي    در ضمن لايحه تقديمي به دادگاه است ـ لازم نمي 
بودن اقرار، لازم است دادگاه رسيدگي كننده و دادگاهي كه اقرار در دادخواست تقديمي 

صورت گرفته يكي باشد. ثانياً اگر كسي به عدم مشروعيت تجديد نظـر براسـاس   به آن 
آيد. به تعبير ديگر  جايز نبودن نقض حكم حاكم قائل شود، طبيعتاً اين مشكل پديد نمي

  ممكن است كسي بگويد اين مشكل، در نظام دادرسي كيفري اسلامي نيست.
امارات مفيد علـم و اطمينـان اسـت و    ثالثاً در غالب موارد، اقرار همراه با قرأي ن و 

براساس علم خواهد بود نه صرف اقرار؛ به تعبير ديگر مقصود از عـدم   طبيعتاً تأييد رأي
او علم  ست كه قاضي براساس چنين اقراري كه برايا اعتبار اقرار كيفري غير قضايي آن

  آور نبوده، بخواهد حكمي صادر نمايد.
است و در نتيجـه   واحدعه دستگاه قضايي از سوي ديگر شايد بتوان گفت مجمو

شود. پنجمـين   اقرار نزد قاضي دادگاه بدوي، براي دادگاه عالي هم اقرار محسوب مي
ست كه اشكال فوق تنها در صورتي است كه قضات دادگاه تجديـد نظـر و   ا نكته آن

دادگـاه   زيرا فرق اسـت بـين تأييـد رأي    ؛ديوان عالي كشور، خود رأي صادر نمايند
دادگاه عالي تنها به دنبال احراز شـرايط   جديد، در فرض اول،  تر و صدور رأي ينپاي

است و از اين جهت منعي ندارد كه اقرار نزد او صورت نگرفتـه باشـد،    صدور رأي
جديدي مبني بر محكوميت صادر نمايد بايد اقـرار نـزد او    بله اگر خود بخواهد رأي

نمايـد و تنهـا دادگـاه     نمـي  انشاي رأي باشد. درحال حاضر، ديوان عالي كشور خود
اگـر... حكـم بـدوي را مخـالف مـوازين شـرعي يـا        «ست كه ا تجديد نظر استان آن

قانوني تشخيص دهد با ذكر مباني استدلال و اصـول قـانوني آن را نقـض و پـس از     
). 1378ق. آ. د. ك.  257مـاده   4(بنـد » نمايد رسيدگي، ماهوي مبادرت به انشا رأي

بلكه ضروري است در اين قسمت اگر حكم دادگاه تجديد نظـر محكوميـت   مناسب 
براساس صرف اقرار باشد، از مقرّ دعوت به حضور بر عمل آيد. لازم به ذكـر اسـت   

زيرا دادسرا  ؛رود ممكن است گفته شود اقرار در دادسرا نيز اقرار قضايي به شمار مي
اقـرار نـزد او    گيـرد،  ضايي ميقبلا ضابط قضايي بود ولي امروزه كه بازپرس حكم ق

به نظر اين سخن صـحيح نيسـت و صـرف حكـم      اما ؛رود اقرار قضايي به شمار مي
قضايي داشتن به معناي قاضي صادركننده حكم نيسـت؛ بـه تعبيـر ديگـر مقصـود از      

  باشد. اقرار نزد قاضي، اقرار نزد قاضي صادركننده حكم مي
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  نتيجه
ـ اعم از حـق االله و حـق النـاس ـ اقـرار غيـر         به معناي خاص كلمه . در مورد حدود1

باشد. مستند اين امر هم قاعده درأ و هم روايات متعددي است كـه بـر    قضايي نافذ نمي
توان گفت بـر مبنـاي حجيـت اقـرار      كند. ضمن آنكه مي لزوم اقرار عندالامام دلالت مي

و اقـرار در امـور   رسد عقلا بين اقـرار در امـور مـدني     براساس ارتكاز عقلا، به نظر مي
اقرار غير قضايي را نپذيرند. حتي ممكن اسـت در   كيفري فرق گذاشته و در قسم اخير، 

امور مدني هم بين امور خيلي مهم و غير آن تفاوت گذاشت و تنها در قسم اخير، اقـرار  
غير قضايي را نافذ دانست. بنابراين نه مقتضي براي نفوذ اقرار كيفري غير قضايي اسـت  

ينكه موانع آن مفقودند. دو دليل فوق عام است گرچه درخصوص حدود ي كه بـا  و نه ا
شوند دليل ديگري بر عدم نفوذ اقرار غير قضـايي گفتـه شـده     چهار مرتبه اقرار ثابت مي

  *كه تمام نيست.
. براساس آنچه در بالا رفت، ممكن است گفته شود اقرار غير قضايي به قتل عمـد  2

زيـرا در ارتكـاز عقـلا،     ؛الناس محض تلقي كنيم قصاص را حقپذيرفته نيست ولو آنكه 
اقرار غير قضايي در چنين وضعي اعتبار ندارد و به هر حال در صـورت شـك در نفـوذ    

ـ كـه    هچنين اقراري، با توجه به نبودن اطلاقي در اين زمينه و وجود ما يصـلح للقريني ـ 
،  نافذ نيست. با وجـود ايـن  روايت اول و دوم فوق باشد به شرحي كه گذشت اين اقرار 

زيرا شهادت بـر اقـرار بـه قتـل عمـد را       ؛ظاهر عبارات فقها پذيرش چنين اقراري است
  داشت: به تبع ايشان اشعار مي 1370ق.م.ا. 238كه ماده  اند، چنان پذيرفته

هرگاه يكي از دو شاهد عادل گواهي دهد كه مـتهم اقـرار بـه قتـل عمـدي نمـود و       
ديگري گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل كرد و به قيد عمد گـواهي ندهـد، اصـل قتـل     

                                                      
توضيح اينكه برخي فقها پس از بيان اينكه در ارتكاز عقلا هر اقراري كه نزد قاضي ثابـت شـود نافـذ     *

باب القضـاء،   و هذا الكلام منّا انمّا هو في«اند:  يا خير نوشتهاست اعم از آنكه در محضر او رخ دهد 
الي شهود اربعة: انّ الاقرار بـه   اما في باب الحدود فبالامكان ان يقال في الحد الذي يكون بحاجة 

لا يثبت بشاهدين فكيف يحتمل ثبوته  –لا يثبت بالبينة، اي بشاهدين اذ لو كان نفس الزنا ـ مثلاً  
). ايـن دليـل اخـص از    741، ص1415؟! (حسـيني حـائري،   »اربعة لم تثبت الّا بشـاهدين باقرارات 
شود؛ اما اثبـات   زيرا نهايت آن اين است كه اقرار به زنا و لواط و مساحقه با بينه ثابت نمي ؛مدعاست

 كند. آن به وسيله علم قاضي ـ بر مبناي اعتبار علم قاضي ـ را نفي نمي
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  . ... شود و متهم مكلف است نوع قتل را بيان كند ثابت مي
نويسـد:   مـي شـود   در تبيين اينكه چرا اصل قتـل ثابـت مـي    خويياالله  مرحوم آيت

زيـرا قتـل   ) «117، ص42(خـويي، همـان، ج   »لثبوت القتل اجمالاً بالاقرار الثابت بالبينه«
در نتيجـه اگـر   » وسيله بينه ثابت شده اسـت  هاجمالاً ثابت شده به وسيله اقراري كه ب

گـردد. بـه هـر     شهادت بر اقرار به قتل عمد دهند، قتل عمد ثابـت مـي   هر دو شاهد، 
قابل تأمل است و شايد به همين علت است كه در قانون مجـازات    حال مسئله فوق،

  اثري از اين ماده نيست. 1392اسلامي
تـوان   . براساس آنچه در بررسي برخي روايات فوق گذشت و نيز ارتكاز عقلا مـي 3

  گفت اقرار كيفري غير قضايي در تعزيرات نيز ارزش ندارد.
ه اين مطلب به صورت قاعـده اشـاره   ب1392. در هيچ يك از مقررات قبل از سال 4

در بخش حدود، به اين مطلب اشاره كرده ولـي  1392نشده، بله قانون مجازات اسلامي 
اولاً محل آن مناسب نيست و بايد به مبحث ادله اثبات كيفري منتقل شود و ثانيـاً حكـم   

مـاده   2شمرده نشود بلكه در تعزيرات نيز جاري شمرده شـود.نيز تبصـره    خاص حدود
براي كليه مواردي كـه اقـرار و شـهادت مسـتند      1392قانون آيين دادرسي كيفري  119
داند. جـا   لازم مي گيرد، استماع آن را توسط قاضي صادر كننده رأي دادگاه قرار مي رأي

  در بخش ادله اثبات آورده شود.1392دارد اين مطلب در قانون مجارات اسلامي 
كيفري غير قضايي همانند اقرار كيفري قضـايي  . براساس نظام ادله معنوي، اقرار 5

گيرد و در صورت اقنـاع وجـدان و وجـود قـرائن و      بوده، مورد ارزشيابي قضايي مي
براساس نظام ادله قـانوني   اما ؛نمايد امارات مؤيد آن، قاضي حكم مناسب را صادر مي
غيـر  تـوان اقـرار كيفـري     گيـرد، مـي   كه ارزشگذاري ادله توسط قانونگذار صورت مي

  قضايي را نافذ ندانست.
. از آنجا كه بر ادله اثبات كيفري در نظام فقهي، نظام تركيبـي حـاكم اسـت و نيـز     6

اقرار كيفـري غيـر قضـايي نافـذ     «توان گفت  براساس ادله فوق، به عنوان قاعده كلي مي
نيست. بله در صورتي كه با قرائن و امارات ديگر همـراه باشـد و موجـب علـم قاضـي      

  .»باشد تبر ميشود، مع
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